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Awakening means the annihilation of ignorance, and it is one of the most 

important concepts in Islamic mysticism, which Rumi has discussed and 

analyzed many times in the stories of Masnaviye Maʾnavi. The concept of Satori 
has the same meaning in Zen Buddhism texts, and understanding and 

experiencing it is central to meditation and spiritual journey. Hence, the goal of 

the present essay is to analyze awakening as reflected in Rumi's Masnaviye 

Maʾnavi as a prominent work of literature concerning Islamic-Iranian mysticism, 

alongside Satori narratives as presented in The Gateless Barrier and One 

Hundred and One Zen Stories, which are both famous texts in Zen mystical 

tradition. The demonstration of similarities and difference between these two 

philosophical traditions is done using a descriptive-analytical method. Upon 

analyzing the research data, it becomes evident that there is an overlap between 

features of awakening in Masnaviye Maʾnavi and�Satori in Zen Buddhism; 
features such as being sudden, enlightening, and reproducibility, although the 

suddenness is reflected more in Satori narratives. Also, astonishment, which is a 

subfeature emerging from the audience's perspective, is reflected abundantly in 

Zen Buddhism texts, because of its irrationality and Incomprehensibility. 

Conversely, stories about wakefulness in Masnaviye Maʾnavi, which follow firm 
logical premises compared with Satori narratives, lack this feature.  
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 های آیین ذن شناختی بیداری در ادب عرفانی فارسی و ساتوری در روایت تحلیل معرفت 

صد و یک  « و »دروازهدروازۀ بی های »مولوی« و روایت  مثنوی معنوی)مطالعۀ موردی: »

 «( داستان ذن
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   ها: واژهکلید
یقظه،    مثنوی و  بیداری  مولوی، 

 آیین ذن، ساتوری. 

از مهم  از میان رفتن غفلت و ناآگاهی و یکی  ترین اصطلاحات در عرفان اسلامی است که  »بیداری« به معنای 
های است. همچنین در روایت های آن را بازنمودهبارها از آن سخن گفته، ویژگی  مثنوی معنویهای  مولوی در داستان 

رود. بر شمار می مایۀ مراقبه و سلوک به آیین ذن، »ساتوری« همین معنا را دارد و درک و تجربۀ آن اساس و جان 
عنوان اثری شاخص  به   مثنوی معنویهای بیداری است از نگاه مولوی در  این پایه، هدف این جستار، تحلیل یافته 

صد و یک داستان  « و »دروازهدروازة بیهای »های ساتوری در مجموعه ایرانی با روایت  -در حوزة عرفان اسلامی
های  ها و ناهمسانیروند. بازنمودن یکسانیشمار می ها در سنت عرفانی ذن به « که هر دو از مشهورترین نوشته ذن

دهد،  های پژوهش نشان می است و تحلیل و تبیین داده تحلیلی سامان یافته این دو مکتب فکری با روش توصیفی 
در  ویژگی بیداری  معنوی های  ناگهانی   مثنوی  مانند  ذن  آیین  در  آگاهی و ساتوری  با  بودن،  تکرارپذیری  و  بخشی 

های ساتوری بازتاب بیشتری دارد. همچنین ویژگی بودن در روایتیکدیگر همسانی دارند، اگرچه ویژگی ناگهانی
های آیین ذن بازتاب فراوانی یافته که  انگیزی که خصوصیتی فرعی و برآمده از نگاه مخاطب است، در روایتحیرت

مثنوی های مبتنی بر بیداری در  نناپذیر این مکتب است. حال اینکه داستا گریز و تحلیلتار منطق برخاسته از ساخ
کنند، حائز این  های عقلانی و منطقی مستحکمی پیروی میهای ساتوری از بنیان که در تطبیق با روایت  معنوی

 ویژگی نیستند. 

های آیین  شناختی بیداری در ادب عرفانی فارسی و ساتوری در روایتتحلیل معرفت(.  1402) .ابراهیم،  زنگنهرحیمی و  خلیل، زادهبیگ ؛احسان، طلب زندی: استناد

 http//doi.org/10.22034/perlit.2023.55825.3465  .115-132(،248) 76،  فارسی ادبزبان و . ذن

 نویسندگان.  ©                                                                .تبریزدانشگاه  شر: نا
 

 

mailto:e_zanditalab@yahoo.com
mailto:kbaygzade@yahoo.com
mailto:Erahimi2009@yahoo.com
https://doi.org/10.22034/perlit.2023.55825.3465


 

 

 
 زاده و رحیمی زنگنه بیگ  ،طلبزندی  |... شناختی بیداری در ادب عرفانی فارسی و تحلیل معرفت

 
 

 

117 

   مقدمه

ای از مفاهیم و اصطلاحات خاص همراه گیری تدریجی مجموعهی فکری و معنوی گوناگون، همواره با شکل هاپیدایش منظومه 

رو است که گاه اندیشمندانی از بیرون یا اینتوان بررسید. ازها را تنها در قاموس همان نظام ویژه میاست که معنای دقیق آنبوده 

اند تا خوانندگان ناآشنا های فکری، ضرورت تشریح این اصطلاحات را دریافته به نگارش کتابی دربارة آن دست یازیدهدرون منظومه

ای عظیم ریزی مجموعه(. خواست عارفان اسلامی از پی4:  1396به آن مضامین را به درک درست راه نمایند )عبدالرزاق کاشانی،  

:  1390است )هجویری، و پوشاندن اسرار طریقت از نامحرمان بیان شده دست، سهولت دریافت مریداناز لغات و اصطلاحاتی ازاین

تر  ( و ناگفته پیداست که اهمیت، کیفیت و میزان کاربرد این اصطلاحات با یکدیگر متفاوت است و هر چقدر اصطلاحی ویژه539

های زبانی، نظام فرهنگی نهادی دقیق برای آن یافت. درواقع، قابلیتتوان در میان اصطلاحات مکاتب دیگر، همباشد، دشوارتر می

بومی و  تعمیق  بر  که همواره  مهمی هستند  عناصر  ازجمله  تاریخی  پیشینۀ  اثر میو  اصطلاحات خاص  بااینسازی  حال، گذارند. 

:  1386های دینی و معنوی )نصر،  ها و سنتنظر از اینکه خاستگاه تصوف را قرآن و سنت اسلامی بدانیم یا دیگر فرهنگصرف

است که ریشه در  ای متفاوت با بستر پیدایش آیین ذن در ژاپن تعریف و تحدید شده(، مفاهیم و اصطلاحات آن عموما در حوزه 191

: 1390آیین بودا دارد و در سدة نخست میلادی به چین رفته و چند سده بعد ضمن آمیختگی با آیین دائو به ژاپن رسیده )یوسا،  

های عمیق فرهنگی و معنوی که است. با وجود این تفاوت( و طبعا رنگ و بوی خاص فرهنگ آن سرزمین را به خود گرفته43ـ41

توان مفاهیم بنیادینی را بازنمود است، میبستر زایش و بالش دو سنت عرفانی تصوف و ذن را در دو مکان دور از هم فراهم آورده

 روند. برخوردار هستند و برای اشاره به حقیقتی واحد به کار میکه در هر دو مکتب از وجوه اشتراک و مشابهت معنایی فراوانی 

 . مسئلۀ پژوهش1

عنوان اثری شاخص مولوی« به   مثنوی»های مفهوم بیداری است در  ها و ناهمسانیموضوع اصلی پژوهش، بررسی و تحلیل همسانی

« که  صد و یک داستان ذن« و »دروازهدروازة بیهای دو کتاب »در ادبیات عرفانی فارسی با ساتوری در آیین ذن بر اساس روایت

اند. مسئلۀ پژوهش پاسخ به این پرسش است که این  هر دو در قرن سیزدهم میلادی و کمابیش در روزگار نظم مثنوی نگاشته شده

های فکری و مکانی متفاوت تا چه اندازه ممکن است در تبیین مفاهیم بنیادین همسان یا ناهمسان  دو مکتب عرفانی با خاستگاه

توصیفی با روش  که  پژوهش  گردآوری شدهباشند؟ دستاوردهای  نشان میتحلیلی  در  دهد ویژگیاند،  بیداری  اصلی    مثنویهای 

همسان هستند اما برخی از خصوصیات فرعی در آیین ذن بازتاب   صد و یک داستان ذنو    دروازهدروازة بیمولوی با ساتوری در  

 بیشتری دارند.

 . پیشینۀ پژوهش 2

های آن  ( مفهوم یقظه و ویژگی1390است اما فقط توکلی مقدم )بار موضوع پژوهش بوده بیداری و یقظه در عرفان اسلامی، چندین

است. همچنین الطیر عطار بررسیدهو شیخ صنعان در منطق  مثنوی معنویهای پیر چنگی در  صورت تطبیقی و با تکیه بر داستانرا به

به اشراق ناگهانی در هر دو روایت   اسرارالتوحید، ذیل فصل ساتوری با ذکر داستانی از  ذن چیست( در کتاب  1376عسکری پاشایی )

های آیین ذن با و ساتوری در روایت  مثنوی معنویاست؛ اما پژوهش مستقلی که رویکردها و یافتارهای بیداری را در  اشاره کرده

 هم سنجیده باشد، دیده نشد.
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 . بحث اصلی 3

 های آیین ذن . ساتوری در روایت 3-1

درگذشت هونگ از  او، شن   1جِن  پس  برجستۀ  شاگرد  دو  میان  روش  اختلاف  میلادی،  هفتم  در سدة  چان  پیر  و   2سیوپنجمین 

و طریق   4گیری دو مکتب شمالی و جنوبی در چین شد. درک متفاوت این دو استاد از مفهوم ساتوری منجر به شکل   3ننگ هویی

شود و لازمۀ  سیو معتقد بود که فرایند ساتوری تدریجاً و با جهد بسیار کسب مییابی به آن، علت اصلی این اختلاف بود. شن دست

در    5دانست. ساتوری در زبان ژاپنی و معادل آن، ووای ناگهانی می ننگ آن را تجربه کار فراوان است، امّا هویی آن کوشش و پشت 

به    6شو ( و اصطلاحات کِن209:  1399؛ پاشایی،  260:  1393چینی به معنای »بیداری درونی« و »دریافت شهودی« است )هینلز،  

ین اصطلاح بسیار  ا  (.77و    296:  1399معنا هستند )پاشایی،  به معنی »بیداری و روشنی« با آن هم   7معنای »دیدن سرشت« و بودی 

گریز به اشراق و شهود اشاره دارد و از چنان اهمیتی برخوردار است که حقیقت ذن بدون تجربۀ  ستیز و منطق مهم در تمایزی عقل 

(. البته این تمایز، ذاتی ساتوری نیست و صرفاً به جهت تبیین مفهوم آن  124:  1397آن تصوری موهوم و خیالی است )سوزوکی،  

مایۀ ذن و ساتوری، ساحتی بیرون از هر تضاد و تمایز است و خویشکاری رود و جاندر حوزة شناخت عقلی و تحقیق علمی به کار می

آن از میان برداشتن هرگونه دوگانگی در قلمرو ذهن و اندیشه است. ساتوری عمدتاً نقطۀ آغاز طریقت ذن است، نه نهایت آن 

(،  297:  1399ترین مرتبۀ بیداری )واتس،  تعالیباره به مبودن آن، نه به معنای صعود یک ( و خصوصیت ناگهانی243:  1394)همفریز،  

بلکه بیشتر مبیّن نظری آنی، عمیق و نافذ به اشیا، زندگی و جهان پیرامون است. بر این پایه ممکن است، رهرو ذن بارها در معرض  

حال باید در نظر داشت هایی را با کیفیّات و نتایج متفاوت تجربه کند. بااینساتوری قرار بگیرد و آن را از دست بدهد و یا ساتوری

منجر شود  عقلی«  معنوی و  و  اخلاقی  به »رهایی  بدانسان که  است،  آن  تداوم  و  متناوب ساتوری  غایی ذن، جریان  که هدف 

داند )پاشایی،  است، درواقع هنوز چیزی از ذن نمی( و تا هنگامی که رهرو ذن به این تجربه دست نیافته56-55:  1399)سوزوکی،  

مثابۀ دل و جان  های ممتد و مداوم آن به ؛ بنابراین، نخستین تجربۀ ساتوری هرگز به معنای پایان ذن نیست، امّا تجلی(50:  1376

های ساتوری را گزارش  ترین متونی که روایتشدهذن است تاآنجاکه رهرو، بیداری نهایی را مانند بودا تجربه کند. یکی از شناخته

میلادی   1229در سال    9که توسط رهرویی به نام اِکایی با نام طریقتی مومون  8دروازة فرقۀ ذن« کرده، متنی است با نام »دروازة بی

است.  است. مجموعۀ چهل و هشت کوان در این کتاب شرح شده و مطابق سنت آیین ذن برای هر یک شعری سروده شدهنگاشته

( و در اصطلاح، چیستانی است 298:  1399؛ نقل از پاشایی،  49:  1399هان،  کوان در لغت به معنای »سند رسمی و حقوقی« )نات

توان گشود و هدف غایی استاد از طرح آن، کمک به شاگردان برای رسیدن به تجربۀ  های عقلی و منطقی نمیکه راز آن را با روش 

های آن، بازنویسی کتابی به نام »سنگ « که برخی حکایتصد و یک داستان ذنای است با نام »ساتوری است. متن دیگر، نوشته 

(. کلیت این کتاب، 29:  1398است )رپس،  استادان ذن، آن را در اواخر سدة سیزدهم میلادی نوشته  از  10و شن« است که موجو 

 
1 Hung-jen 
2 Shen-hsiu 
3 Hui-neng 
4 satori 
5 Wu 
6 kensho 
7 Bodhi 
8 Zenshu Mumonkan 
9 Mumon 
10 Mujo 
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ها از تجربۀ ساتوری است.  گیرد و مشتمل بر شماری از مشهورترین روایتهایی از آیین ذن را در طول پنج سده دربر میداستان

 است. از این کتاب ارجاع داده 1جستار پیش روی به ترجمۀ انگلیسی پال رپس

 مولوی مثنوی معنوی. بیداری در 3-2

معنای اصطلاحی بیداری و یقظه در عرفان اسلامی برخاستن از خواب غفلت در اثر تجلی انوار الهی و کسب معرفت است )سجادی،  

:  1392داند )سعیدی، ابن عربی بیداری را ادراکی از جانب خداوند به جهت فهم آنکه »مقصود از زجر او چیست« می .(804: 1389

پیداست که این دو تعریف با    (.193:  1394است )جرجانی،  ( و جرجانی آن را »فهم مراد خداوند از آنچه نهی کرده« دانسته1249

ای ادراک و فهم است، اشتراک دارند. همچنین صوفیان دیگری چون ابوطالب وجود اختلاف، بر سر آنکه خصوصیت بیداری گونه

: ج 1399اند )استعلامی، بر غفلت و مقدمۀ توبه انگاشتهمکی، ابوحفص سهروردی و عزیزالدین نسفی نیز حقیقت بیداری را آگاهی 

است. او در باب  بندی مفهوم یقظه دست یازیده(. اما شاید در میان صوفیان از همه بیشتر خواجه عبدالله به تبیین و درجه1879دوم،  

و در مقام مفسر قرآن در تفسیر آیۀ چهل و ششم سورة سبأ لغت »تَقُومُوا« به معنای برخیزید را برابر با یقظه    السائرینمنازلنخست  

داند: »برخاستن به سوی خدا بیداری است از خواب غفلت و برجستن از ورطۀ فترت و آن نخستین روشنی، برگرفتن  و بیداری می

یقظه  (. وی همچنین در رسالۀ صد میدان بر آن است که  16:  1389دل بنده است در زندگی با دیدار روشنایی آگاهی« )انصاری،  

ها را از حق و گناهان را خود دانستن؛ عیار روزگار خود از کم  محصول و نتیجۀ میدان محاسبت و مشتمل بر سه رکن است: نعمت

بخشی، ترین ویژگی بیداری از دید و داوری صوفیان، معرفت(. بنابراین، مهم18و بیش شناختن و در خوف بودن از مکر )همان:  

انگیزد  زند و حالی را برمیشناسی آن است که حصول آن، حجاب غفلت و ناآگاهی را از ذهن و جان سالک کنار میآگاهی و خویشتن 

در   مثنوی معنویهای بیداری و یقظه در  ماند. واژهکه در قیاس با وضعیت پیشین به تقابل خواب و بیداری و جهل و دانایی می

کند و خواب را تجربه می  که در دفتر چهارم روح حیوانی تنها ند، چناناها چندین بار به کار رفتهمعنای اصطلاحی و طریقتی آن

 یقظه، ادراک ویژة انسان است:

نوم غیر  ندارد  حیوانی   روح 

 نماند   حیوانی  نوم  آمد،  یقظه

 

قومحسّ  دارند  منعکس   های 

 خواند  لوح  از  خود  حسّ  انعکاس 

 ( 622: 1371)مولوی،                          

داند )نک: همان(. جویی از امثال قرآنی، چهارپایانی زندانی روح حیوانی میاند، با بهره وی همچنین کسانی را که به یقظه نرسیده

ها را به وسواس اوست تا انسانبیند که دستکار و شعبدة شیطان و نتیجۀ  مولوی در دفتر ششم مردم را گرفتار خواب غفلتی می

های مادی (. او همچنین گاهی با نگاهی شاعرانه و هنری، وانهادن اندیشه950شان شود )همان:  خواب غفلت فرو برد و مانع بیداری

 داند که خود، بیداری است: و دنیوی را که مانع رسیدن رهرو به یقظه هستند، به خفتنی همانند می

افتکار زین  کن  خواب  در  را   خویش 

 

برآر  یقظت  در  خواب  زیر  ز   سر 

 ( 1119)همان:                                  

به عبارتی دیگر، غفلت از امور دنیوی موجب بیداری دل در امور اخروی است و این نکته همان است که مولوی در سرآغاز دفتر  

(. در همۀ مواردی که ذکر شد، اگرچه  5هوش نیست« )نک: همان:  است: »محرم این هوش جز بینخست به زبانی دیگر بیان کرده

است، منظور غایی مولوی از کاربرد آن، چیزی جز بیداری دل و جان نیست؛ بدانسان که بیداری یقظه در تقابل با خواب قرار گرفته

 
1 Paul Raps 
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داند، حال آنکه اگر کسی را دلِ بیدار باشد، خفتگی ظاهری، چشم باطن او را باز خواهد  چشم را در برابر خفتگی دل بیهوده می

 است: اللفظی آن خواسته شدهبار در دفتر دوم از یقظه معنای تحتکم یک(. با این وصف، دست396گشود )همان: 

کهف  اصحاب  از  باشم  بخسبم   پس 

بود یقظه دقیانوس  مصروف   شان 

 

کهف  خواب  باشد  دقیانوس  ز   به 

بود خواب ناموس  سرمایۀ   شان 

 ( 182)همان:                                 

 است: بیداری را در معنای اصطلاحی آن آوردهدرنگ در بیت پسین، واژة اما در همین یک نمونه هم بی

است  دانش  با  است چون  بیداری   خواب، 

 

نشست  نادان  با  که  بیداری   وای 

 ( 182)همان:                                    

ای همواره در معنای اصطلاحی و طریقتی آن به کار رفته و در یک نمونۀ مستثنا هم واژه  مثنوی معنوی بنابراین، بیداری در  

گردد و گاهی مانند  است. به عبارتی واژة بیداری، گاهی ضمن داستانی که حول محور بیداری معنوی میسنگ، جانشین آن شدههم

 که بیداری در داستان شاه و کنیزک در معنای اصطلاحی آن کاربرد دارد: است، چنانهای منفرد و جدا آورده شده لغت یقظه در بیت

است  بیماری  گه  زاری  و   حسرت 

را  تو  بیماری  اینکه  گشت  یقین   پس 

 

است  بیداری  همه  بیماری   وقت 

را می تو  بیداری  و  هوش   ببخشد 

 (31)همان:                                   

شود و بیمار از آن بخت برخوردار است که به  است که به بیداری معنوی منتهی میدر اینجا بیماری همچون دری دانسته شده

تواند آگاهی و روشنی درونی نائل آید. گویی عجز بیمار از درمان خویش، درد و رنج ناشی از بیماری و ترس از تباهی و مرگ میجان

بارقه مثنوی ضمن  چونان  بیداری در  بارزترین تجلی  یادآوری است که  به  او گردد. لازم  بتابد و سبب بصیرت  بیمار  بر جان  ای 

ها مبیّن این اصطلاح نباشد؛ ای در آنبسا هیچ واژهایاست،ها تنیده شدههایی است که اگرچه نقطۀ اوج داستان پیرامون آن حکایت

اول، داستان موسی و شبان در دفتر دوم و داستان عصای موسی در دفتر  های طوطی و بازرگان و پیر چنگی در دفترکه قصّهچنان

ها مفهوم بیداری را پرورانده  نیست که مانند این داستان   مثنویسوم این ویژگی را دارند و هیچ داستان مستقل و مهم دیگری در  

گاهی با لغات یقظه و بیداری و گاهی با تبیین اصطلاحی و مفهومی آن مواجه هستیم که پژوهش پیش   مثنویباشد. بنابر این، در 

 است. طور ویژه کاویدهها را بهروی آن

 ها و یافتارهای بیداری و ساتوری  رویکرد .3-3

 در  ساتوری  با رویکردها و یافتارهای  هاآن   سنجش  مولوی و  مثنویهای  ترین داستاندر مهم   رویکردها و یافتارهای بیداری یا یقظه

ها با نمایند که تحلیل و تطبیق آنای را بازمیهای عمدهها و همسانی، ویژگیصد و یک داستان ذنو  دروازهدروازة بیهای روایت

 یکدیگر، هدف اصلی این پژوهش است.  

 بودن. ناگهانی 3-3-1

شود که  خوش دگرگونی بنیادینی می شود؛ ناگهان ادراک رهرو دستبیداری معرفتی است که بر اثر فهم متفاوت موضوع حاصل می

چنانبه هیچ نیست،  پیشین  ادراک  با  شایستۀ سنجش  گویی چشمروی  بیکه  و  فراخ  گسترده شدهاندازی  او  فراروی  است. انتها 

بودن نخستین مشخصۀ این رویداد است؛ تنها یک دم بسنده است تا بصیرت و فهم رهرو نسبت به باور یا تجربۀ قبلی خود ناگهانی

که در شود و امری رایج در متون صوفیه است، چنانوفور یافت مییکسره دگرگون شود. این خصوصیت در ادب عرفانی فارسی به

خواند: الم گذشت، در میان کاروان یکی این آیت میمی  اند که: »شبی کاروانیزنان بود، آورده احوالات فضیل عیاض که بزرگ راه
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.  یأن للّذین آمنوا اَن تَخشعََ قُلُوبُهم لِذکِر الله؛ آیا وقت آن نیامد که دل خفتۀ شما بیدار گردد؛ چون تیری بودکه بر دل فضیل آمد

بخش منقلب شد و به جرگۀ (. فضیل پس از این رخداد بیداری77:  1386گفت: آمد! آمد! و نیز از وقت گذشت« )عطار نیشابوری،  

بودن و  نشیند و این خود نشانۀ ناگهانیپیوست. نکتۀ درخور درنگ، تشبیه این حالت فضیل به تیری است که بر هدف می صوفیان 

خوریم که شیخی یا رهرویی پس از شنیدن سخنی که موجب  های فراوانی برمیشتاب این تجربه است. در روایات صوفیه به نمونه 

که از ابوسعید ابوالخیر نقل است: »شیخ او را گفت  است، چناناو دیگر شده  است، بانگی از سر شوق برآورده و حالبیداری او شده

ای بزد و گفت: راست باز و پاک باز و امیر باش« باختن، شیخ نعرهباختن و پاکای شیخ! به راستکه این امیری به چه یافتی؟ گفت:

اول:    1385)میهنی،   روایت216ج  میان  در  چنان  ویژگی  این  داستان(.  حتی  که  است  مقبول  و  رایج  فارسی  عرفانی  های  های 

رنگی که دربارة دگرگونی شیوة زندگی شاعرانی چون سنایی و عطار ذکر شده، از سیطرة نفوذ و تأثر آن بر کنار نیست )دولتشاه افسانه

نی بر بیداری دیده  های مبتبودن در تمامی قصهنیز ویژگی ناگهانی   مثنوی معنوی(. در  188و    187  -96و    95:  1382سمرقندی،  

 هندوستانی مبنی بر مردن ظاهری به جهت خلاصی از زندان، سبب بیداری  طوطی  رفتار  بازرگان،  و  شود. در داستان طوطیمی

 آورد:می فراهم قفس از را او رهایی موجبات  و شودمی محبوس  طوطی

کرد  چه  طوطی  کان  مرغ  آن  شنید   چون 

 

سرد  گشت  و  اوفتاد  بلرزید،   پس 

 ( 77: 1371)مولوی،                                

 به  است و طوطیشده  بیان  بیت  یک  در  دو  هر  بیداری  و   بخشبیداری  عمل  که  است  آشکار  چنان  بیداری  این   بودنناگهانی

داستان پیر چنگی حکایت پیری نوازنده است که از  .کندمی پیروی از آن درنگبی و رسدمی بیداری به بیداری پیام شنیدن محض

نوازد. شغل هفتاد سالۀ خود ناخرسند است و در تنگنای فقر و فاقه به امید روزی مختصری، برای خداوند و به شوق او چنگ می

شود تا روزی او را بدهد، پیر که با دیدن عمر انتظاری جز مجازات و سختگیری ندارد، مهربانی و رأفت عمر از سوی خدا مأمور می

 کند: یابد و شرمساری و انقلاب روحی عمیقی را تجربه میپروردگار را به خود در می 

شنید را  این  چون  گشت  لرزان   پیر، 

درد  رفت  حد  از  و  بگریست  بسی   چون 

 

می  می دست  خود  بر  و   تپید خایید 

کرد خرد  و  زمین  بر  زد  را   چنگ 

 ( 98)همان:                                         

افتد؛ بدانسان که پیر چنگی کشاند، تنها در یک لحظه اتفاق میاین دگرگونی ژرف که پیر چنگی را از سویی به سویی دیگر می

های موسی در حق گوید. در داستان موسی و شبان نیز سرزنششکند و شیوة زندگی گذشته را ترک میدر دم ساز خویش را می

نهد. گریختن شبان پس از مواجهه با موسی به بیداری خلد و او محزون و رنجور سر در کوه و بیابان میشبان، خاطر سادة او را می

 پذیرد: کند، توصیۀ او را مبنی بر راز و نیاز به سیاق گذشته، نمیانجامد و وقتی برای بار دوم موسی را ملاقات میناگهانی او می

بگذشتهگفت آن  از  موسی   ام ای 

بگشت اسبم  زدی  بر   تازیانه 

 

آغشته   دل  خون  در  کنون   ام من 

برگذشت گردون  ز  و  کرد   گنبدی 

 ( 254)همان:                                            

.  نمایدمی بودن و سرعت این رویداد را باز  های بیدارکنندة موسی ناگهانی اصطلاح کلیدی »تازیانه برزدن« در اشاره به سرزنش

پردازد تا ضمن بازنمودن نقاط روشن و تاریک آن،  های او نمیدرواقع شبان پس از مواجهه با موسی به نقد و بررسی منطقی گفته

سو نهد، بلکه با شنیدن کلام موسی و یادآوری آن، ناگهان به شناختی تازه از خود ای را مردود انگاشته یکای را بپذیرد و پارهپاره

است، تفاوت دارد. دو افسونگر در داستان عصای موسی بر آن هستند که سحر با  یابد که با آنچه در گذشته یافتهو خدا دست می
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ها را  است، بربایند، امّا اژدها شدن عصا نگاه آن رود و قصد دارند عصای موسی را که در زیر نخلی خفتهخفتن ساحر از میان می 

 کند: منقلب می

عصا   آن  بلرزید  خود  بر  چنان   آن 

 

 

 

وجا  از  گشتند  خشک  جا  بر  دو   کان 

 ( 396)همان:                                         

دم رنگ باخته و از  باورهای آن دو ساحر دربارة موسی و سحر او در یکنابیوسانی و نابهنگامی این رویداد چنان است که تمام  

 رود. میان می

ها به دیدار  ترین این روایتترین و اساسیشود و یکی از کهنهای آیین ذن ذیل تجارب ساتوری دیده میین ویژگی در روایت

تواند هیچ  کو نمینشیند و هوییدارما نُه سال در غاری رو به دیوار به مراقبه می که بودیگردد، چنانبازمی  1کودارما با هویی بودی

بیاموزد. اگرچه بهآموزه  او  نامدار ذن، این مدت مراقبه تعبیری رمزی است که بر وضعیت باطنی   2نظر سوزوکی ای از  پژوهشگر 

کو همچنان بیرون غار در برف و (، هویی173:  1399دارما و جهد او برای برون ریختن تمامی ذهنیات حکایت دارد )واتس،  بودی

دهد. تنها در این هنگام دارما میبرد و به بودیپردازد و سرانجام دست چپ خود را به نشانۀ پایداری و خلوص میسرما به مراقبه می 

دارما  کو گفت: آرامش خاطر ندارم ... لطفا ذهن مرا آسوده کنید، بودیخواهی؟ هوییپرسد: »چه میدارما از او میاست که بودی

پاسخ داد: خاطر پریشان و ذهن مشوّش خود را بیرون بیاور و جلوی من بگذار که من آن را آرام خواهم کرد. هویی کو گفت: ... 

اش را به دست آورد«  کو بیداریدر این لحظه هویی  .امهن تو را آرام کردهدارما پاسخ داد: پس من ذتوانم پیدایش کنم، بودینمی

است، امّا پیداست که کو چه گذشتهآگاه پیداست که آن یک لحظه بر هویی گرچه تنها بر رهروی جان  (.174و    173)نک: همان:  

گذرانند تا مگر در یک لحظۀ ناگهانی به بیداری برسند. حکایت رهروان ذن سالیان بسیاری از زندگی خود را به تزکیه و مراقبه می

رود؛ »باسو پرسید: تو گنجینۀ خودت را داری، بیرون چرا  می  4که در پی بیداری به دیدار باسو است    3وگوی کوتاه دایجو دیگر، گفت

پرسی. دایجو روشن شد« )رپس،  ات همان است که میام کجاست؟ باسو پاسخ داد: گنجینهگردی؟ دایجو سوال کرد: گنجینهمی

صورتی ناگهانی و در یک آن روی ای میان پاسخ استاد و بیداری شاگرد نیست. همه چیز به (. پیداست که هیچ فاصله56:  1398

  و   بودا  سازد. روایتی بسیار کهن دربارةشود و تمامی زندگی او را دگرگون میدهد و امری پوشیده و نهانی بر شاگرد آشکار میمی

  که   را  راستش  دست  بودا  اند روزیبودن بیداری دلالت دارد. گفتهاست که بر ناگهانی نقل شده  5یکی از شاگردان او به نام مهاکاشیپه

مهاکاشیپه    ناگهان  .دانستندنمی  نگریستند و معنای عمل او راشاگردان مبهوت و متحیر به بودا می   برد،  بالا   بود،  گرفته  را  گلی  آن  با

درنگ  برد، شاگرد او بی بالا می. درحقیقت، آنگاه که بودا گل را ( 34: 1399: هان نات)نگریست  بودا  به پیام را دریافت و با لبخندی

های بررسی شدة ذن )نک: شود. براین پایه، بدون استثنا همۀ داستانرسد و ازاین رو وارث گنجینۀ معنوی بودا میبه بیداری می

( مبتنی بر این ویژگی مشترک هستند که بیداری نه 81،  77،  58،  57،  54:  1398؛ رپس،  136،  125،  112،  87:  1397مومون،  

 دهد. تدریجاً بلکه همواره ناگهانی رخ می
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 بخشی. آگاهی 3-3-2

بودن چنان جان به تن  بخشی است. نسبت آگاهی به ناگهانیبودن را ویژگی ظاهری بیداری بدانیم، باطن آن معرفتاگر ناگهانی

یابد؛ گیرد و گسترش میمیبودن ویژگی آن لحظه است که شناخت و فهم تازه و راستین رهرو به یکباره شکل  است و ناگهانی

صورتی  بایست در آغاز معرفتی وجود داشته باشد که در ادامه به عبارتی، لحظۀ ادراک یا انتقال آگاهی، ناگهانی است. پیداست که میبه

بودن، ظرف انتقال آگاهی است با این تفاوت که معنا و موجودیت آن یکسره به وجود مظروف  آنی به رهرو برسد. درواقع ناگهانی 

بودن، بدون معرفت ذاتاً  صورت تدریجی به رهرو برسد، امّا ناگهانیبازبسته است. کاملا متصور است که معرفت در قالبی دیگر و به

است؟ همچنین بیداری تنها از طریق معرفت و آگاهی افکند که چه چیزی ناگهانی رسیدهمعناست و پرسمانی بنیادی در میان میبی

است، معنای سخن او این است دارد به بیداری رسیدهاز آن هویتی ندارد. درحقیقت آنگاه که رهرویی ابراز می  میسر است و بیرون

توان آن را است؛ به این معنا که اگر تجربۀ او توام با این دو صفت نباشد، نمیکه به صورت ناگهانی به آگاهی ژرفی دست یافته

جستن به سطح  ای از علوم شناخته شده یا راهبیداری خواند. البتّه نباید تصورکرد که منظور از معرفت و آگاهی، اکتساب مجموعه

های ذهنی و  هاست، بلکه منظور از آگاهی در اینجا دگرگونی بنیادین ادراک رهرو در فهم حقیقت و گشودگی گره تری از آنعمیق

نهد؛ ازین روی، کارکرد ذهن و دانش گمان باقی نمیروحی او به طرزی شگفت و با چنان قاطعیتی است که جایی برای تردید و  

ذهنی در این حوزه فاقد هرگونه ارزش روشنگرانه است. بر این پایه، اساس بیداری بر آگاهی است؛ درست همانگونه که خواجه 

ها و درک قصور خویش؛ وقوف  کرانگی آناست: معرفت بر نعمات الهی، بیبر سه مرتبه استوار دانسته   عبدالله در تعریف یقظه آن را

: 1389ها )انصاری، بر گناهکاری و جهد برای خلاصی از آن و آگاهی بر فزونی و ناچیزی در روزها و کوشش برای پاس داشتن آن

بخشی است. در داستان طوطی و بازرگان،  (؛ و کاملاً پیداست که هر سه مرتبۀ بیداری از نظر وی مشتمل بر ویژگی آگاهی17و    16

او را به تجارب و  ی راهی به رهایی است، چنانمرگ ظاهر که رفتار طوطی هندی موجب آگاهی طوطی محبوس شده و نگاه 

 کند:ادراکات پیشین خود دگرگون می

داد پند  فعلم  به  کو  طوطی:   گفت 

کرد بند  در  را  تو  آوازت   زآنکه 

 

وداد  و  آواز  لطف  کن  رها   که 

کرد پند  این  پی  مرده   خویشتن 

 ( 83:  1371)مولوی،                                   

بخشی است، نه اندرزی ساده که نمایانگر معرفتی شگرف است که موجبات خلاصی طوطی را لغت پند که طبعا توأم با آگاهی

دهد. پیداست که »معنی مردن طوطی، اظهار نیاز و نفی خودنمایی« است )خوارزمی،  آورد و زندگی او را تغییر میاز قفس فراهم می

خودی و نیستی باید تا انسان را به ناگهان از جایگاه خودبینی و خودستایی به مقام بی( و آگاهی شگرفی می573، ج دوم:  1398

شده و  برساند. بیداری پیر در داستان پیر چنگی از چنان معرفتی برخوردار است که سبب شکستن چنگ و ترک مسلک هفتادساله  

 آورد: زمینۀ کسب معرفت بیشتر را فراهم می

شد  اسرار  آینۀ  فاروق  که   چون 

زمان آن  درونش  آمد   حیرتی 

قال و  حال  ورای  از  قالی  و   حال 

 

شد   بیدار  اندرون  از  پیر   جان 

آسمان  و  زمین  از  شد  برون   که 

ذوالجلال صفات  در  گشته   غرقه 

 ( 100و    99)همان:                                       

های بعدی نشانۀ وسعت و ژرفای این های اول و دوم کاملاً روشنگر هستند و بیتشدن« در بیتاصطلاحات »بیداری« و »زنده

شکند، در برخی تفاسیر، رمزی از ویرانی و تخریب نفس اماره دانسته  تجربه هستند. پیر چنگی که ساز خود را به محض بیداری می
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ج  1398اند )خوارزمی،  که تطور بعدی احوال او را نتیجۀ غلبۀ استغراق و فنا پنداشته(، چنان321، ج اول:  1389است )نیکلسونشده

تواند فرجام سلوک الی الله باشد و  دهند که میای خبر می(. این صفات هر دو از مرتبه904، ج دوم:  1382؛ فروزانفر،  573دوم:  

بخشی چشمگیری النفس است. داستان موسی و شبان هم متضمن آگاهیای بر کمال آگاهی و معرفتتردید نشانهحدوث آن بی

 کند: که شبان حال خود را در دومین دیدارش با حضرت موسی )ع( چنین توصیف می است، چنان

بگذشته منتهی  سدرة  ز   اممن 

است گفتن  از  برون  اکنون  من   حال 

 

رفته  سو  زآن  ساله   امصدهزاران 

میاین استچه  من  احوال  نه   گویم 

 ( 254: 1371)مولوی،                                 

المنتهی را که »نهایت سیر کاملان و کمال آهنگ بیداری چنان عمیق است که مقام سدرهشناخت و معرفت شبان پس از ضرب

با  داند. نکتۀ درخور آن است که در( فرود جایگاه خود می47:  1396مراتب اسمایی« است )عبدالرزاق کاشانی،    دو  این داستان 

 رسد کهمی  نظربه  و  است  در عرفان اسلامی و آیین ذن بسیار ویژه   بیداری  هایروایت  میان  در  که  مواجهیم  همزمان  شدگیروشن

  و   یابدبه بیداری در مقام و مرتبۀ خویش دست می  او  با   زماننیز هم  موسی )ع(  و نیز حضرت  شبان  بر  افزون.  ندارد  دیگری  همتای

(. شخصیت موسی و اصطلاح وحی نباید ما را به اشتباه بیندازد که موسی  253: 1371رود )مولوی، می فراتر خود وجودی ساحت از

برای پردازش داستان و تدارک را مطابق روایات تاریخی در این داستان پیامبر بنی اسراییل بدانیم. موسی در اینجا صرفاً ظرفی  

ترین مرتبۀ  معناست و جدا از آن، خصوصیات وحی با در نظر گرفتن معانی متعدد آن، شباهتی تمام به بیداری دارد، اگرچه در متعالی

( کاملاً معادل بیداری 372:  1382گفتن« )لسان التنزیل،  تواند از آن فراتر رود. درواقع وحی به معنای »الهام دادن و پوشیدهخود می

 و مشتمل بر خصوصیات آن است:

نهفت  حق  موسی  سرّ  در  آن  از   بعد 

سخن موسی  دل  ریختند بر   ها 

است ابلهی  گویم  شرح  گر  این  از   بعد 

 

نمی  کآن  گفترازهایی  به   آید 

آمیختند  هم  به  گفتن  و   دیدن 

است آگهی  ورای  این  شرح   زآنکه 

 ( 254و  253: 1371)مولوی،                         

بخشی بیداری اشاره زایی و آگاهیاین اندازه آشکارا بر جنبۀ معرفت مثنوی معنویشاید بتوان گفت که در هیچ جای دیگری از 

یابند بینند و درمیو تأکید نشده باشد. هر دو ساحر اژدها شدن عصا را در داستان عصای موسی هنگام خفتن موسی به چشم سر می

 که عمل موسی نه ساحری که اعجاز است: 

یقین آسمان پس  از  هست  که  شد   شان 

 

می  آنکه  ساحران ز  حدّ   دیدند 

 ( 396)همان:                                            

اند الیقین خواندهنمایاند که در تصوف عین ای از آگاهی را بازمیاست، مرتبهواژة یقین که در اشاره به مشاهدة آن دو ساحر آمده 

: 1389معناست که شخص به واسطۀ چشم و دیدن به یقین برسد )کاشانی، الیقین است و بدان الیقین و فرود حقو فراز مرتبۀ علم

دهندة معرفت شگرفی است که مرز شود، نشان(. تجربۀ حسی و عینی عمیقی که منجر به توبه و ایمان ساحران به موسی می215

 انجامد. نوردد و به بیداری میمیان کفر و ایمان را درمی

 1ننگ به میوها هوییکه در یکی از این روایتکنند، چنانبخشی در تجربۀ بیداری تأیید میهای ذن نیز بر ویژگی آگاهیروایت

گوید: »نه به خوب فکر کن نه به بد، درست همین دم بگو خود آغازین میوی رهبان  رهروی معنوی که از او تقاضای تعلیم دارد، می

 
1 Myo 
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واسطه روشن شد ... و گفت: گذشته از این کلمات پنهانی و معنای پنهان که شما اکنون برایم آشکار چیست؟ با این کلمات میو بی

(. تعابیر »کلمات و معانی پنهانی« که میو برای بازگفت تجربۀ  136:  1397تر هست؟« )مومون،  کردی آیا چیز دیگری هنوز عمیق

اش  دارد، تازه خویشتن حقیقیمیراند، نشانۀ دگرگونی بنیادین و شگرف شناخت اوست، خاصه که اذعان  شدگی خود بر زبان میروشن

کند، اختلاف  شدّت متحول می آگاهی این رهرو را به (. آنچه منحنی جان137است )همان:  ها شاگردی و تمرین دریافتهرا پس از سال 

ای  است و نمونهترین لایه از سطوح خویشتن رخ داده ؛ تحولی که در عمیقمیان بیگانگی با خویشتن و بازیافتن ناگهانی آن است

ای درونی« سخن شاخص و متعالی از دگرگونی آگاهی در میان انواع بیداری است. در داستان دیدار دایجو با باسو نیز از »گنجینه

کند: شود. آنچه دایجو پس از آن همواره توصیه میشدگی او مینماید و به این طریق موجب روشنرود که باسو به دایجو بازمیمی

تعبیر استعاری گنجینه برای اشاره به فهم و دریافت (.  56:  1398  ها را به کار گیرید« )رپس،»گنجینۀ خود را باز کنید و آن گنج

 کند. را روشن میها و توصیه به کشف و شناخت آن، تلقی دایجو از این آگاهی بازیافته و میزان اهمیتّ آن متفاوت پدیده

ها بخشی، بسیاری از این روایتهای ذن به ویژگی آگاهیهای مذکور در روایترغم اشارهموضوع درخور درنگ آن است که علی

های فارسی این آثار دیده گونه که گاهی در برگردانشدگی، آنتنها به ذکر بیداری یا روشن  مثنوی معنویهای  برخلاف حکایت

 غیر دینی  را باید در جنبۀ  رسد خاستگاه این رویکردنظر میپردازند. بهکنند و به تبیین و تشریح کیفی آن نمیشود، بسنده میمی

  مانند   آن  طریقتی  مبانی  علت  این  به  و(  46:  1397  سوزوکی،)   دانست  دین  آن  رایج  معنای  در  تواننمی  را  ذن  بازجست؛  ذن   آیین

  رایج  اسلامی  عرفان  در  که  آن گونه   دینی  احکام  و  روح  خدا،  نی کانو  مفاهیم  همچنین.  نیست  شرع  احکام  از  ناشی  اسلامی  عرفان

نیست. سنت نگارش در عرفان اسلامی سبقۀ دینی، فقهی و حتی تاریخی دارد و امری کاملاً رایج و   معمول  ذن  آیین  در  است،

های عرفانی متأثر از قرآن و احادیث به شرح، تفسیر و تأویل مخصوص خود از مبانی شرعی مسبوق به سابقه است. بیشتر نوشته

کم در ذن سنتی، غیرمعمول و حتی اند. چیزی که دستاند یا به تأسی از کتب طبقات، سرگذشت پیران طریقت را نقل کرده پرداخته

دارما های بسیاری را صرف ساختن معابد بودا و رونویسی متون مقدس کرده بود، از بودی مردود است. وقتی امپراتور چین که سال

؛ همفریز،  104:  1390« )گواهی،  مسامحه او مواجه شد: »هیچ ارزشی ندارددربارة ارزش کارهای خود پرسید با پاسخ قاطع و بی

توجهی به تمامی آثار مکتوب و مقدس است )شایگان،  (. درواقع بنیان ذن بر ارتباط با استاد، کشف اسرار درونی و بی110:  1394

(، امّا شاید علت بنیادین این اختلاف، تمرکز بسیار پیروان ذن به حقیقت ذن و عدم ثبات در روش آموزش 182و    181ج اول:    1386

؛ پاشایی، 514ـ511: 1396رهروان است. اگرچه هر یک از مکاتب ذن بر اصلی اساسی برای رسیدن به بیداری تأکید دارند )هینلز،  

گونه که در عرفان اسلامی رایج است در آیین ذن مرسوم  های متقن طریقت آنرسد که بنیاننظر می( به357،  271،  48:  1399

( و 84:  1399اند که هیچ عقیده و تعلیم درست یا نادرستی وجود ندارد )کوکوشی،  ذن بر آن بوده نیست. برخی از استادان سنتی  

ها هنگام برقراری رابطۀ آموزگار  ها را از بر کنند؛ این آموزه های ذن تعالیمی نیستند که شاگردان به امر استادان آناند: »آموزه گفته

(. بر این  110های موقتّ را به عقاید ثابت تبدیل کند« )همان:  شوند، شخص نباید بکوشد آموزه و شاگرد خود به خود ایجاد می

است: »اگر بر آنید که نظر درستی از واقعیت به دست آرید، فریب کسی را شوان دوازده قرن پیش گفته جی ییمبناست که لین

توانید آزاد و رها و  ش ... فقط از این راه است که میدرما( را دیدید، بکشیدنخورید ... اگر بودا را دیدید، بکشیدش، اگر شیخ )بودی

تواند برای عموم رهروان، شگفت و سهمگین باشد، شدت سیالیتّ و (. این گفتار که می42:  1399از بند رسته باشید« )نات هان،  

نماید؛ معنای ضمنی عبارت این است که برای بازیافتن بودا باید از  روشنی تمام بازمیعدم پایبندی تعالیم ذن به هر مفهومی را به 

هرگونه تصورات و مفاهیم مربوط به او خلاص شد، چون حقیقت بودا از ذهن و تصورات برساختۀ آن جداست. پیداست که با چنین  

نماند و تنها خود فرد و تلاش و تجربۀ مستقیم و  رویکردی جای چندانی برای کتابت و ثبت تجارب شخصی پیشینیان باقی نمی
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 طریقتی   ارزش   فاقد  دیگران  های کهن و بازخوانی تجارببلاواسطۀ اوست که درخور توجه و تأمل است و تحقیق عملی در نوشته

درنگ اش به موضوعی برای شناخت و بررسی تبدیل شود، بیدر این ساحت است که رهرو راستین حتی اگر تجربۀ بیداری  است؛

 با...    بیاموزی  دل  ته  از  را  آن  باید  آموزیمی  را  ذن  تو  اگر»  است:گفته  ذن  بزرگ  شارحان  از  (. یکی100کند )همان:  آن را رها می

  به   ذن«  آموختن  دل  از »ته(.  79:  1397  مومون،)  «ایافتاده  دویی  به  دهی  توضیح  کلمات  با  را  آن  که  کنیمی  شروع  وقتی  همه،  آن

است؛ بر این پایه، وارون عرفان اسلامی که در آن    نگارش   بر  مبتنی  همواره  که  دارد   اشاره  معمول  دانش  و  عقل  چارچوب  از  فرارفتن

اند و امروزه کتب و رسایل بسیاری  بسیاری از مبانی معرفتی و مراحل سیر و سلوک با دقت و ریزبینی شگفتی تعریف و تحدید شده

باره در دست است؛ تبیین مراتب سلوک در آیین ذن، اغلب امری غیرضروری تصور شده که از اصالت چندانی برخوردار نیست. دراین

طرح این موضوع لزوماً به معنای اصیل دانستن نوشته و متن در سیر و سلوک عرفان اسلامی نیست، بلکه خواست ما سنجش  

رسد، در عرفان اسلامی رواج بیشتری نظر میدان در این دو حوزه است که به روایی سنت کتابت و ثبت تجارب استادان و شاگر

ای منع است. شگفت است که خود مولوی نیز پس از دیدار با شمس و به اشارت او از خواندن و مطالعۀ هر کتاب و نوشتهداشته

آمیز  است که شاید به نحوی اغراق (؛ اگرچه اشتیاق او به تحقیق و تفحص علمی به حدی بوده 391و    390:  1396شود )افلاکی،  می

: 1391سالار،  است )سپهبهاءولد را هزار بار به ایشان اعادت کرده  معارفالدین محقق ترمذی در مدت نُه سال کتاب  گفته شده برهان 

 مایه است:همه علم ظاهری و اکتسابی در نظر مولوی خرد و تُنک(؛ با این244

قدم  آثار  دانشمند   زاد 

نیست حرف  و  سواد  صوفی   دفتر 

 

قدم  آثار  چیست؟  صوفی   زاد 

نیست برف  همچون  اسپید  دل   جز 

 ( 187:  1371)مولوی،                                 

ننگ چند سده پیش از مولوی در پاسخ به رهرویی گفت که تفسیر سورة نیروانا را از وی طلب نکته درست همان است که هویی

ننگ که سواد خواندن نداشت از او خواست تا سوره را برایش بخواند، رهرو متحیر بود که (، هویی28:  1396  جونگ،  جیه)داشت  

ننگ رابطۀ کلام و حقیقت را به انگشتی مانند کرد  است، ممکن است باطن آن را بداند، امّا هوییچگونه آنکه از قرائت سوره عاجز 

یگر نیست که مانع دیدن ماه است؛ بنابر این،  تنها یار مورد به آن نه کند. انگشت تنها واسطه است و توجه بیکه به ماه اشاره می

نماید )سوزوکی، شناختی« را بازمیاگرچه بیداری در آیین ذن از روی عقل و نقل، مبتنی بر آگاهی است، »جهشی منطقی و روان

های آن عمدتاً به تشریح محتوا نپرداخته، بلکه فقط از وقوع انجامد، امّا روایتای شناخت و دریافت تازه می( که به گونه62: 1395

های بیداری در دو سنت اسلامی های متفاوت گزارش روایتحال، باید توجه داشت که این اختلاف تنها به شیوهاند. بااینآن خبر داده 

 بخشی آن دلالت دارد. بودن و آگاهیهای یادشده، تجربۀ بیداری رهروان هر دو مکتب بر ناگهانیگردد و مطابق روایتو ذن بازمی

 . تکرارپذیری 3-3-3

ترین خصائل بیداری و برجستگی ظاهری و باطنی آن هستند. افزون بر این، بررسی کلیتّ این بخشی مهمّبودن و آگاهیناگهانی

بنابراین، ها نشان میروایت یا چندباره رخ دهد.  بر تکرار است و ممکن است دوباره  مبتنی  این تجربه،  دهد که ویژگی رفتاری 

تکرارپذیری بیداری، نه ویژگی ذاتی که ویژگی رفتاری است؛ به این معنا که ممکن است رهرو بارها به بیداری برسد )نادرعلی، 

د و در یک آن با آگاهی تازه و متفاوتی روبارو شود. همچنین اگرچه رهرو هربار با  ( و هربار به مرحلۀ بالاتری ارتقا یاب610:  1397

هایی در یفیتّ مواجهۀ هر رهرو با آن، متفاوت و دیگرگونه است. نشانه رسد اما سطح این تجربه و کتجربۀ بیداری به روشنی می

که نخستین بیداری پیر در داستان پیر چنگی هست که بر ویژگی تکرارپذیری بیداری دلالت دارند؛ چنان  مثنوی معنویهای  داستان
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انجامد، سپس بواسطۀ شنیدن سخنان عمر برای بار دوم به  شود و به راز و نیاز با خداوند میمنجر به زاری و حسرت عمیق وی می

 (: 99: 1371رسد )مولوی، بیداری می

رسید  اینجا  پیر  حال  قصّۀ  که   چون 

فشاند  گو  و  گفت  ز  را  دامن   پیر، 

 

کشید   پرده  در  روی  حالش  و   پیر 

بماند  ما  دهان  در  گفته   نیم 

 ( 100)همان:                                            

که است، چنانتر از بیداری اول بوده شگرفتر و  دهد که بیداری دوم بسیار ژرفتوصیف مولوی از وضعیت روحی پیر نشان می

بینی است. شخصیّت موسی در این داستان،  ویژگی تکرارپذیری بیداری در داستان موسی و شبان دیریاب و نیازمند تحلیل و باریک

آورد.  جدا از این که او را پیامبر یهود یا ولی خدا بدانیم، تجلی رهرویی خداشناس است که زمینۀ بیداری رهرویی مبتدی را فراهم می

رسد، کیفیت توصیف مولوی از تجربۀ او، نشانۀ میزان وسعت و فراگیری  خوانیم که خود او نیز به بیداری میوقتی در ادامۀ داستان می 

(. مطابق منطق داستان اگر شبان یکباره به مراتب بالای بیداری 254و    253شگفتی است که بیرون از گفتن و شنیدن است )همان:  

رود یابد، طبیعی است، چون شیوة مناجات او با خداوند یکسره مبتنی بر سادگی فهم و درک او از خداوند است، امّا تصور میست مید

بایست پیشتر مراتبی از بیداری را آزموده باشد. همچنین اطلاق نام موسی به شخصیت داستان مثابۀ رهرویی روشنگر میموسی به 

 کند. اندوزی او تشدید میبا در نظر داشتن پیشینۀ معنوی آن، تصور خواننده را از معرفت

ها و با کیفیات متفاوتی در مفهوم بیداری در آیین ذن متضمن ویژگی تکرارپذیری و تعدد است و هر رهرو بارها آن را به شیوه 

های گذرای  کند. وسعت، عمق و حدود اثرگذاری بیداری متفاوت است و تلاش رهرو آن است که این تجربهبیشتر اوقات تجربه می

گذار مکتب سوتو، بیداری را دارای  ترین استادان ذن و پایه (. دوگن از برجسته209:  1399آگاهی را تدوام و ژرفا ببخشد )پاشایی،  

می گوناگونی  درجات  و  بهسطوح  عظیم  بس  را  وهم  که  »آنان  دریافتهداند:  میانۀ  روشنی  در  سخت  که  آنان  هستند،  بودا  اند، 

بخشند و برخی محاط شدگی را استمرار میگی تحقق روشنشد های مدرک، برخی در فراسوی روشناند، هستندهشدگی گمروشن

سهم وهم  رهسپار  خویش  میوهم  )دوگن،  تری  لایه98ـ    97:  1398شوند«  تعدد  اگرچه  دقیق  تعریف  این  یا (.  بیداری  های 

نمایاند، با تکرارپذیری بیداری در هر مرحله منافات ذاتی ندارد و  ها را به دقت بازمیشدگی و کیفیت متفاوت هر یک از زینهروشن

است؛ تواند شامل سطوح کوچکتری از بیداری باشد؛ افزون بر این، در یک متن کهن ذن از دو گونه بیداری سخن رفتههر لایه می

نخست مشاهدة فناپذیری و عدم ثبات در هستی است که تمهیدی گذرا برای بیداری نهایی است و دیگر بیداری پایدار که عبور از 

(. قائل 79ـ77:  1399دارد )کوکوشی،  زند و از میان برمی گیرد و هر مانع و حجابی را کنار میی و معنوی را در بر میکیفیات ماد

بودن به مراتب و درجات مختلف بیداری، نشانۀ ویژگی تکرارپذیری آن است؛ یعنی اصل بیداری با تغییری کیفی به صورتی پایدار 

شود. باید در نظر داشت که طرح این موضوع لزوماً به معنای امحای تمامی دستاوردهای بیداری نیست، بلکه بازآفرینی و تکرار می

رساند. این جریان توالی ها را به اثبات میدهد و ضرورتاً ماهیتّ تکرارپذیری آنفقط سطوح کیفی متعددی را از این تجربه نشان می

ای گذرا و موقتی نیست  انجامد و لزوما تجربهایت به بیداری پایدار میو تکرار با تمرکز بیشتر بر خود و نسیان کامل خود در نه

(؛ بر این پایه، اصل تکرارپذیری تجربۀ بیداری در مبانی نظری عرفان اسلامی و آیین ذن امری کاملاً 210:  4ج    1387)الیاده،  

 است. پذیرفته

 انگیزی. حیرت3-3-4

نهند، امّا  ها تأثیرات شگفتی بر جا میفردی هستند که بسته به شدت و عمق آنهای عرفانی، رویدادهای شگرف و منحصربهتجربه

گیری ما صرفاً بر پایۀ  طرفانه کرد، نتیجهتوان دربارة حال درونی رهرو در لحظۀ بیداری اظهار نظر بیچون در پژوهشی علمی نمی
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هاست؛ بنابراین، اگرچه ممکن است رهرو معنوی نیز در بحبوحۀ یکی از این تجارب شگفت به وادی تحیر ساختار بیرونی این روایت

های بیداری در ها بر موقعیتّ ذهنی مخاطب دلالت دارد. ساختار روایتانگیزی هنگام مواجهۀ با این روایتدر افتد، ویژگی حیرت

که گفته های عرفانی دیگر یگانه و شاخص است. چنانرسد این ویژگی ذن در مکتبنظر می آیین ذن همواره بر این اصل است و به

های  مثابۀ خصوصیتی بارز در روایتتوان آن را به توان به ذات بیداری مربوط دانست، امّا تردیدی نیست که میشد، این ویژگی را نمی

یین ذن همواره موجب حیرت و سردرگمی مخاطب است و ذهن او به هیچ وجه های بیداری در آبندی داستانذن بررسید. پیکره 

است: »رهبانی به جوشو ها آمدهتواند میان آن رویداد با بیداری رهرو ارتباطی منطقی برقرار سازد. در یکی از مشهورترین روایتنمی

ام. ای؟ رهبان جواب داد: بله خورده ام، لطفاً به من تعلیم بده. جوشو پرسید: حلیم برنجت را خورده گفت: من تازه، وارد این دیر شده 

(. در روایتی دیگر، 87:  1397ات را بشویی، با این حرف رهبان به روشنی رسید« )مومون،  جوشو گفت: پس بهتر است بروی کاسه

اند، از این پرواز کرده و رفته  ها پیشگوید: »آنپرسد، شاگرد میشان را میاستاد با اشاره به غازهای در حال پرواز، مسیر حرکت

اند« و شاگرد اند، حال آن که از آغاز اینجا بوده ها پرواز کردهگوید: تو گفتی آناستاد ناگهان بینی شاگرد را به سختی پیچانده، می

(. این حالت عجیب بیداری با رویدادی که ظاهراً هیچ پیوندی با آن ندارد،  49:  1376رسد )پاشایی،  در این هنگام به بیداری می

ها مراقبه نتوانسته بود به  ین که پس از سالممکن است از حدود کلمه هم فراتر رود و به حرکت یا صدایی بسنده کند. سیانگ

های خود را سوزاند و به جایی دور رفت. روزی در حال کشاورزی بود که سنگی به ساقۀ خیزرانی  بیداری برسد، نومیدانه همۀ کتاب

های طولانی  (. به همین طریق چیونو مدت47:  1399ین به بیداری دست یافت )نات هان،  ی از آن برخاست و سیانگخورد و صدای

: 1398کشید، نی بامبو شکست، سطل افتاد و چیونو در دم بیدار شد )رپس،  به بیداری نرسید، یک شب که سطل آب را بر دوش می

بی57 ظاهراً  و  کوچک  اتفاقات  این  که  نیست  دانسته  می(.  چگونه  موضوع ارتباط  همین  و  شوند  کسی  بیداری  موجب  توانند 

است: »جهش گریز ذن نهفته های منطقرسد، آبشخور این ویژگی در جهشنظر میزند. بهها را رقم میانگیزی این روایتحیرت

ی دانسته شده، کاملا طبیعی دانسته شود و آنچه غیر عقلمنطقی ]بیداری[ آن است که فرایند معمولی استدلال ناگهان متوقف می

هایی با چنین ساختاری بتوان یافت و  نماید که در دیگر مکاتب عرفانی جهان، داستان(. دور می62:  1395شود« )سوزوکی،  می

 رسد که این خصوصیت شگرف، مختص آیین ذن است. نظر می به

ها دیده  ربطی که منجر به بیداری شود، در آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و رخداد ظاهراً بی  مثنوی معنویهای  داستان

انگیز است: طوطی هندوستانی با مرگ ظاهری راه های طوطی و بازرگان و عصای موسی مبتنی بر عملی بیداریشود. داستاننمی

های پیر چنگی و رساند، اما بیداری در داستانآموزد و اژدهاگشتن عصا، ساحران را به بیداری میرهایی را به طوطی زندانی می

ذهنی و ها برخاسته از مفهوم اصیل بیشود. مبنای فکری و طریقتی این داستانوگو ایجاد میموسی و شبان از طریق کلام و گفت

کی بر منطق و عقلانیت و تفسیرهای کلامی قابل فهم گریزی معمول آیین ذن نیست و حتی بر خلاف آن در نظامی متمنطق

ها نیازمند درکی شهودی است، صرفاً به ذکر این تجارب مانند آیین ذن اکتفا  است. اگرچه فهم محتوای بیداری در این حکایت

شود و تنها پس از آن است که داستان از توضیح بیشتر پیرامون معرفت  ها تا حد ممکن ذکر میمانند آننشده، ساحت متعالی و بی

باز می ارتباط منطقی میان بیداری و حوادث داستان وجود ندارد،  ماند. درواقع جدا از آن که در روایتآن عالم شگفت  های ذن 

گویی معهود در آیین ذن متفاوت است. برای در این باره با خاصیت ایجاز و کم  مثنوی معنویهای  تفسیرها و توضیحات داستان

اگر د به ساختار روایی حکایتنمونه  با توجه  را  بازرگان  برسیم:  استان طوطی و  به چنین ریختی  بازنویسی کنیم، شاید  های ذن 

اش را از طوطیان هندی بجوید. بازرگان که از سفر برگشت به او گفت که طوطی هندی  »طوطی از بازرگان خواست تا راه رهایی

جنبۀ  رمزگشایانۀ طوطی  توضیحات  ستردن  اگرچه  رسید.«  بیداری  به  موقع طوطی  مرد. همان  و  افتاد  زمین  به  پیام  شنیدن  با 
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دهد، باز هم در منظومۀ فکری عرفان اسلامی پیوند میان بیداری با مردن که مفهوم  آور داستان را در این روایت افزایش میشگفتی

های پیر چنگی و موسی و شبان به علت  انگیز نیست. همچنین داستانرو چندان حیرتکند، قابل فهم است و ازاینفنا را القا می

انگیز نیستند  نفوذ فراوان کلام در جریان بیداری و نقش مهم سخن در تبیین بعدی این تجارب، به هیچ وجه حائز این وجه حیرت

انجامد، تلقی و تبیین آن در بافتار آور است و به بیداری ساحران میای اعجابو اژدهاگشتن عصا در داستان عصای موسی پدیده

هاست. شاید بتوان  انگیزی تجربۀ بیداری آندر نتیجه زدودن حیرت  ای خدایی، منطقی قلمداد کردن دگرگونی ساحران ومعجزه

است  های صوفیانه عمدتاً به جهت تعلیم مخاطب و با تکیه بر زبان و منطق آن و در چارچوب ادبیات تعلیمی پدید آمدهگفت، نوشته

و خویشکاری این گونۀ ادبی همچنان که از نام آن پیداست، آموزش و ارشاد مخاطب است. بر این پایه، گوینده ناچار است در حدود 

گری بزند و معانی متعالی را در حد ادراک او تنزل دهد تا احتمال فهم داستان و پیام نهفته در آن را  فهم خواننده دست به آفرینش 

انگیزی مخاطب اتهای آیین ذن به تعلیم وآموزش متفاوت و مبتنی بر حیررسد رویکرد نوشتهنظر میحال به افزایش دهد. بااین

ای که جملگی گونهها بر کاربرد حداقلی زبان استوار است؛ بهگریزی معهود آن های آیین ذن افزون بر منطقاست. درواقع، روایت

 اند. تفسیری روشنگرانه پایان یافتهها سخت کوتاه نگاشته آمده و بیآن

 گیرینتیجه

های آیین ذن به معنای بیداری از خواب غفلت و کوشش برای مولوی و ساتوری در روایت  مثنویاصطلاح عرفانی بیداری در  

 صد و یک داستان ذن و    دروازه دروازة بیهای  و روایت کتاب  مثنوی معنویهای  النفس است. تحلیل داستانخودشناسی و معرفت

بخشی و تکرارپذیری در دو مکتب فکری تصوف و ذن عمدتاً  بودن، آگاهیهای مهمّ بیداری شامل ناگهانیدهد که ویژگینشان می

های ظاهری و  مثابۀ پوسته و مغز بیداری است که به ویژگیبخشی بهبودن و آگاهیاند. ناگهانییکسان و کاملاَ بر یکدیگر منطبق

های  وند و همۀ حکایتشهای آیین ذن همواره دیده میو روایت  مثنوی معنویهای  باطنی این تجربه دلالت دارند و در داستان

رسد یک علت آن  نظر میهای ذن آشکارتر است که بهبودن در روایتبیداری حائز این دو ویژگی هستند. اگرچه ویژگی ناگهانی

روایت این  تبیین  وعدم  آگاهیاختصار  ویژگی  در  هاست،  معنویبخشی  روایت  مثنوی  تجلی و  کیفیتی همسان  با  ذن  آیین  های 

های بیداری، تکرارپذیری  نمایانند. ویژگی رفتاری تجربههای مبتنی بر بیداری، این خصلت اساسی را بازمیاست و تمامی داستانیافته

دهد و مبتنی بر این باور است که رهرو معنوی برای رسیدن به بیداری هاست که سطوح و درجات مختلف بیداری را نشان می آن

جربه کرده، هر بار میزان ادراک و معرفت خویش را ارتقا بخشد. این ویژگی رایج، در مبانی های گذرا را تبایستی بارها بیدارینهایی  

های آیین ذن انگیزی که در روایتاست. ویژگی حیرتو آیین ذن امری معمول و پذیرفته  مثنوی معنوینظری عرفان اسلامی در  

معنوی دیگری نمونه  -رسد، در هیچ مکتب و نحلۀ فکرینظر میفرد و نیرومند است که به شود، چنان منحصربههمواره دیده می 

منطق  به  عمدتاً  آن  ریشۀ  و  بیندارد  و  ذن  آیین  ذاتی  بازمیگریزی  مکتب  این  در  نوشتاری  نظام  در  اعتباری  ویژگی  این  گردد. 

بۀ بیداری و نفوذ  شود و علل اساسی آن توضیح و تفسیرهای روشنگرانه دربارة پهنای تجردیده نمی  مثنوی معنویهای  داستان

های  که روایتساختارهای عقلانی و منطقی البتّه نه در معنای فلسفی آن، بلکه در نظام طریقت و کتابت عرفان اسلامی است؛ چنان

گریز نیست.  ستیز و منطقهای ذن، عقل مکتوب و شفاهی نزد عارفان اسلامی از نظمی عقلانی برخوردار است و چونان داستان 

است تا مازهای معرفت را تا حد ممکن و  نقش اساسی برعهدة کلام است و مولوی کوشیده   مثنوی معنویهای  درواقع در داستان 

های ذن های زبان برای خواننده شرح دهد و از این طریق او را در سلوک الی الله یاری دهد؛ حال اینکه در روایتدر حد قابلیت

گریز حکایت، مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. نکتۀ درخور درنگ آن  ساختار عقل   قصد گوینده آن است تا با کلام اندک و موجز و
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تنها از نگاه پژوهشگر و مخاطب بیرونی  انگیزی خصلت ذاتی تجربههای تکرارپذیری و حیرتکه ویژگی های بیداری نیستند و 

های  کند، دگرگونی ناگهانی مبتنی بر معرفتی است که لایهاهمیت دارند؛ یعنی آنچه رهرو معنوی در تجربۀ بیداری خود ادراک می

دهد؛ بنابراین، تکرارپذیری که محصول نگاه  نوردد و فهم او را نسبت به امورات پیشین تغییر میذهن و روح او را ناگهانی در می

های بیرونی و دست دوم بیداری انگیزی که به سویۀ فهم مخاطب دلالت دارد، ویژگیهای بیداری است و حیرتتاریخی به روایت

های عرفانی در دهد که ساختار تجربههای آیین ذن نشان میو روایت  مثنوی معنویهستند. همچنین تشابه مفهوم بیداری در  

توانند همسان باشند که این اند تا چه اندازه میظاهر گوناگون که در دو سرزمین دور از هم پدید آمدهمعنوی به-مکاتب فکری

 . نماید های معنوی را با وجود تعلقات متنوع مذهبی و آیینی بازمیها و بالطبع طریقتموضوع سرشت همگون ذهن و روح انسان 
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